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 چكيده
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هاي تـاريخي، سلسـله اسـناد و     بدين معني كه نويسنده در نقلِ گزارش. است شده

 هـاي  گـزارش عدم توجه طبري به روايات موثق و . است راويان اخبار را ذكر كرده
يكسـاني  تاريخي معتبر و مستند، عاملي بوده كه برخي از روايات اين اثر از اعتبـار  

 برخوردار نباشد؛ چنانكه گاهي روايات متضاد و متناقض در كنـار هـم نقـل شـده    
، پژوهش حاضر واكاوي تعيين وثاقت و عدم وثاقت روايات تـاريخ الرسـل  . است

سؤال اصـلي نوشـتار   . ق است40تا  11زماني  جرح و تعديل راويان آن در فاصلة
 - ها كه بـه شـيوه توصـيفي    يافته؟ .طبري است رو ميزان وثاقت روايات تاريخ پيش

دهـد كـه    است، نشـان مـي   مشايخ طبري انجام شده حال شرحتحليلي و با بررسي 
روايت از سـريّ و زهـري نقـل     800، بيشتر از )ق40- 11( طبري در فاصله زماني

در تمامي سلسله اسناد روايات منقول از ايشان، سيف بن عمر تميمـي  . است كرده
شخصيت علمي سـيف، وثاقـت اخبـار و روايـاتش از     . است از راويان اخبار بوده

شناسان متقدم و متأخر مـورد نقـد جـدي اسـت، بنـابراين       ديدگاه محدثان و رجال
با توجه بـه  ) ق40- 11( هاي وثاقت، صحت، ارزش و اعتبار روايات طبري در سال
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  مقدمه. 1
طبري يكي از پركارترين دانشمندان علوم اسـلامي اسـت؛ بـه ويـژه بـه سـبب هـر دو اثـر         

اثـر  . شـود   بزرگ شمرده مـي  - ماندگارش كه به دست ما رسيده است؛ تاريخ و تفسير قرآن
كـه بـا    نام دارد» تاريخ الامم و الملوك«يا » الملوكتاريخ الرسّل و «مشهور طبري در تاريخ 

تـا  اثر وي، از آثار جامع در اخبار عالم از ابتـداي زمـان   . نام تاريخ طبري مشهور شده است
اسـت، بـدين معنـا كـه       ين آثار متقدم باقي ماندهتر پرحجماز  تاريخ طبري. ق است302سال

بري در تفسير و فقه يد طولايي داشته و از ط. برخي از منابع مفقود در آن قابل بازيابي است
. اسـت   اسناد و روايات نوشتهبا ذكراين جهت، تأليف تاريخ خود را به سبك حديث وفقهو 

او بخش اسلام اثر خود را به ترتيب سنوات تنظيم كرده، به اين شيوه كه سند هر روايـت را  
در واقع وي . گرداند  آن باز مي آورده و هر روايت را به راوي اصلي و هر قولي را به گوينده

است، بنابراين در خلال اسانيد رواياتش الفـاظي    خبري نگاشته- تاريخش را به شيوه حديثي
اما صحت اسانيد و ارتباط . »حدثني و حدثنا«برد كه دلالت بر شنيدن دارد مانند   را به كار مي

نظـر   بـه  يـرا زاخذ كرده اسـت،  آنها به اين معني نيست كه اين روايات را از طريق مشافهه 
: 1998ملحـم، (رسد هر مورخي براي نقل حديث ناگزير از رجوع به منابع مـدون اسـت    مي
متوجه خواهيم شد كه وي روايات وقايع مختلف را از منـابع   تاريخ طبريبا رجوع به ). 77

و ) 4/290:تـا   طبري، بي(»زياد بن ايوب كتابي براي من فراهم كرد«كند؛ مانند  مكتوب نقل مي
السري از شعيب و او از سـيف بـن عمـر    «: است  يا روايات را از طريق مكاتباتش اخذ كرده

ديدگاه غالبي وجوددارد كه طبري منابع اثر خود را به ). 3/186همو،(»براي من چنين نوشت
رسـد تصـوير     ، اما به نظر مـي )1/458: 1380سزگين،(است  صورت شفاهي در اختيار داشته

. منابعي كه طبري به آنها استناد كرده، در دسـترس نباشـد   دربارهنطبق بر حقيقت روشن و م
خـود   عصـر  همنگاران و محدثان   نوشته خود را به مانند ديگر تاريخ  طبري نيز مطالب دست

« :نويسـد   چنانكه اشپولر مـي . است  آوري كرده  هايي كه در اختيار داشته، جمع  صرفاً از نوشته
بـود،    ري كه دانشمندي را نه از راه مشاهده بلكه از طريق كتب علم آموختهنوع تمايلات طب

  ).1/23: 1377اشپولر،(»او را در زمره سنت عربي درآورد
روش نقل روايـات و ذكـر سلسـله اسـناد آن، ايـن امكـان را بـراي پژوهشـگر فـراهم          

را مورد نقـد و ارزيـابي   الرسل  تاريخاست كه شخصيت علمي راويان و وثاقت روايات   كرده
قراردهد؛ تا از اين رهگذر بتوان ارزش تاريخي اين اثـر را در ميـان آثـار و كتـب تـاريخي      

  . معرفي كرد
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رو بررسي و واكاوي وثاقت روايات و درستي اخبار و حوادث   مسئله اصلي نوشتار پيش
پاسـخ بـه ايـن     بـراي . تاريخ طبري به نقل از هناّد بن سري و عبيداالله بن سـعد زهرياسـت  

پرسش ناگزير از بررسي شرح حال راويان و تعيين ميزان وثاقت ايشانيم تـا بـا نشـان دادن    
  . شواهد تاريخي روشن، درستي و يا نادرستي روايات تاريخي مورد نظر تعيين گردد

  
  مشايخ طبري. 2

وي در سن بيسـت  . نزد شمار بسياري از دانشمندان آن دوره فراگرفت خود راطبري علوم 
سالگي شهر خود آمل را براي تحصيل علم و دانش ترك گفته و به مراكز علمـي گونـاگون   

درس  حلقـه سفر از  در طولعصرش ري، بغداد، بصره، كوفه، شام و مصر مسافرت كرد و 
سرانجام بعـد از يـك سـفر طـولاني     . هره برددانان و نحويان ب  محدثان، فقيهان، قاريان، لغت

اي از علوم اسلامي چون فقه، حديث، تفسير   رحل اقامت در بغداد افكند؛ در حالي كه توشه
اشتغال نخست وي به علم حـديث در ري و نـواحي اطـراف آن    . و تاريخ را با خود داشت

، )ق248م(ن رازيحميد بن حيـا  محمد بنمشايخ برجسته وي در شهر ري، ابوعبداالله . بود
و محمـد بـن   ) 18/49: تا  ياقوت حموي، بي(احمد بن حماد دولابي و مثنّي بن ابراهيم ابُلي

توان محمد  يماز معاريف استادانش در بصره ).61: 1998ملحم،(بودند) ق248م(مقاتل رازي
، عمـاد بـن موسـي    )ق267م(، محمد بن بشاّر معروف به بنـدار )ق249م(بن موسي حرشَي

ياقوت حمـوي،  ( برد  رانام) ق245م(، محمد بن عبدالاعلي صنعاني)ق240بعد ازسال.م(زقزَا
، )ق245م(يل بن موسـي فـزاري  محمد اسماعدر كوفه حديث را به روايت ابو).18/50: تا  بي

ري بـن يحيـي   )161- 250(ابوكريب محمد بن علاء همداني و ) ق245يـا 243م(، هناّدبن سـ
، )ق245م(اسـرائيل كـامجرا   اسـحاق بـن ابـي   ) ق258م(موسي بـن عبـدالرحمان مسـروقي   

،ابـوعلي  )8/147: 1414ناصـرالدين،    ؛ ابـن 424: 1366نديم،   ابن)(ق245م(ابويعقوب مروزي
و )8/467:تـا   بغـدادي،بي   خطيـب (،زبير بن بكاّر)61: 1998ملحم،)( ق260م(بغدادي زعفراني

علـي بـن سـراج     ابوالحسـن  در مصـر از . استماع كرد)1/324همو، (عبيداالله بن سعد زهري
دفي    )ق270م(مصري،ربيع بن سليمان مرادي ، )264م(، ابوموسي يـونس بـن عبـدالاعلي صـ

) ق257م(بن عبـداالله بـن عبـدالحك    عبدالرحمان، )ق268م(عبداالله بن عبدالحكم محمد بن
  ).17/213: 1414؛ مزِّي، 55- 18/52: تا  ياقوت حموي، بي(روايت اخذ كرد

نوشتار بررسي وثاقت روايات تاريخ طبري به نقل از سريّ و زهري از آنجايي كه هدف 
نكتـه  . شود  است؛ بنابراين در ادامه شرح مختصري از زندگينامه و حيات علمي آنها ارائه مي
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از مشـايخ خـود سـريّ و    ) ق132- 11(شايان توجه آنكه طبري در فاصله زمـاني مـوردنظر  
است و بعـد از گذشـت ايـن سـال       يخي آوردهق اخبار و روايات تار40زهري تا پايان سال 

  . شود  طبري مشاهده نمي  روايتي به نقل از آنها در تاريخ
  
1.2 1)ق243- 152(هناّد بن سري  

: 1968زركلـي،  (اسـت » الزهـد «از شيوخ كوفه و حافظان حديث و صـاحب اثـري بـا نـام     
م اثر او در حوادث سري از مشايخ بلاواسطه طبري است و رواياتش يكي از منابع مه).8/92

اش، وي بـا    طبق گزارش طبري در اثر تاريخي. اسلام است  هاي نخست صدر  مربوط به سده
سري مكاتبه و مراسله داشته و اخبار ردِه و حوادث صـدر اسـلام را بـه روايـت از او نقـل      

، از با وجود كثرت روايات از سـري ). 26: 1954؛ جوادعلي، 3/186: تا  طبري، بي(است  كرده
رسـد، سـكوت     به نظـر مـي  . زندگينامه و حيات علمي وي آگاهي چنداني در دست نيست

اصحاب تراجم درباره وي، آنستكه سريّ صاحب تـأليف نبـوده و از راويـان كتـب سـيف      
 شــعيب بــن ابــراهيم كــوفيرا بــه نقــل از  ســري روايــات ســيف بــن عمــر. اســت  بــوده
ي اخذ روايـات از سـري كـه بـه       توجه به نحوهگرچه با ).50: 1954جوادعلي، (است  گرفته

شود كه طبري روايات   گونه استدلال مي  باشد؛ اين  ، مي»ذكر عن، حدثني و كتب الي«صورت
امـا  . اسـت   خود را از وي بلاواسطه اخذ نكرده بلكه از شخص ديگر و يا از كتـابش گرفتـه  

دريافت كه طبري آثار سـيف را نـزد   توان   مي تاريخ الرسلجوادعليعقيده دارد كه با بررسي 
  ).همانجا(است   شيخ خود سري خوانده

  
  )ق260م( ابوالفضل عبيداالله بن سعد بن ابراهيم زهري عوفي 2.2

از عبيداالله زهـري،  . است  زهري روايات و اخبار تاريخي خود را از پدر و عمش يعقوب گرفته
چـون نسـايي، ترمـذي و بخـاري روايـت      اي از ثقات كه از بزرگان علم حديث بودنـد؛    طبقه
ش       ).10/324: تا  بغدادي، بي  خطيب(اند  كرده طبري روايات سـيف بـن عمـر را بـه نقـل از عمـ

  ).52: 1950جوادعلي، ( است  سيف بوده در اثرش آوردهكتاب يعقوب كه خود او از روايان 
ايـات آن  است كـه موضـوع رو    روايت از سريّ نقل شده780طبري  تاريخدر مجموع در 

: روايت، وقايع خلافت ابوبكر 38: روايت، واقعه ارتداد 40:عبارت است از مدعيان پيغمبري
روايت، وقايع خلافت  110:روايت، وقايع خلافت عثمان 94: روايت، وقايع خلافت عمر44

  . روايت 356روايت و موضوع فتوحات در ايران  98): ع(حضرت علي
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ايت در موضوعات وفات پيامبر و واقعه سـقيفه  رو 60طبري از شيخ ديگر خود زهري 
روايت، خلافت  6: روايت، ارتداد 13:روايت، مدعيان پيغمبري 8: روايت، خلافت ابوبكر 3:

  . است  روايت آورده 30: عمر و فتوحات در ايران
  

  )طرق تحمل حديث( اخذ روايت ةنحو. 3
سلسله اسـناد  . است  مكاتبه بودهشيوه اسناد طبري به روايات سري و زهري، روش سماع و 

الي هناّد بن سري عن شعيب بن   كتب«: روايات مأخوذ از سري و زهري به اين طريق است
حدثنا عبيداالله بن سـعد زهـري   «و ) 3/180: تا  طبري، بي(،»ابراهيم تميمي عن سيف بن عمر

  ).3/186همان، (»عن عمي يعقوب حدثني سيف بن عمر
هـاي دالّ بـر اسـناد اسـت كـه معـاني         روايات، مستلزم بررسـي واژه  ارزيابي نحوه اخذ

متفاوتي از لحاظ اخذ روايت دارند؛ يعني بحث در طرق تحصيل حديث كه شـامل سـماع،   
از آنجايي كه روايات طبري بـه نقـل از مشـايخ خـود سـري و      . باشد  مي... قرائت، مكاتبه و

  .شود  رسي آن دو مورد، بسنده ميزهري به صورت سماع و مكاتبه است، تنها به بر
  
  سماع 1.3

نزد محدثين بالاترين طرق تحصيل حديث است و آن بدين صورت است كه راوي حديث 
را خود از شيخ شنيده باشد؛ شـيخ ممكـن اسـت كـه حـديث را از حافظـه و يـا از كتـابي         

اي غير روايـت  بنابراين هرگاه راوي به سماع از شيخ، بخواهد آن مسموع را بر. باشد  خوانده
و اين لفظ بالاترين عبارت در ادا نمـودن مسـموع اسـت، زيـرا     » سمعت فلاناً«: كند، بگويد

است كـه آن  » حدثني و حدثنا«، دو لفظ »سمعنا«بعد از لفظ . كند  صريحاً بر سماع دلالت مي
  ).1/63: 1361حليّ، (كند  دو نيز دلالت بر خواندن شيخ بر راوي مي

  
  عرض 2.3

خوانده و از او   گر از طرق تحمل حديث بوده كه در آن راوي حديث را بر شيخ مييكي دي
قرأت علي، فأقر اخبرني «تعابيري كه براي عرض كاربرد داشته . است  گرفته  تأييد دريافت مي

  ).14/644: 1385پاكتچي، ( است  بوده» قراءه
  



 بررسي وثاقت روايات طبري در تاريخ الرسّل و الملوك   104

  مكاتبه يا كتابت 3.3
خويش را نوشته و به كسي كه خواهان اخذ حديث  اي از كتاب يا مرويات  آنكه شيخ نسخه

در . اسـت   در اين شيوه راوي ارتباط حضوري با شيخ نداشته).همانجا(از اوست، آن را بدهد
تعبيـر  » كتب الي فـلان، قـال، حـدثنا، أخبرنـي مكاتبـه     «مكاتبه به هنگام روايت از اصطلاح 

  ).1/80: 1361حليّ، ( شود  مي
طرق تحصيل حديث نظرات مختلفي از سـوي محـدثان نقـل    هاي   درباره اهميت روش

نزد جمهور محدثان، سماع بالاترين طريق تحصيل حديث . شود  شده كه به اجمال اشاره مي
تعبيـر  » حـدثني و حـدثنا  «و همچنـين اصـطلاح   » سـمعت و سـمعنا  « است كه با اصـطلاح 

مكاتبه با سماع معارضه نمايد و است كه هر گاه   درباره مكاتبه گفته شده). 63همان، (شود  مي
  ).80همان، (در وجوه صحت و غير آن مساوي باشند، سماع بر مكاتبه ترجيح دارد

نكته قابل تأمل آنست كه در سلسله اسناد روايات زهري و سريّ، سيف بن عمر تميمي 
 تنها، سلسله اسناد يك روايت زهري كه دربـاره كـي از حـوادث   . است  از راويان اخبار بوده

بنابراين بيشـتر اخبـار و   ). 4/207: تا  طبري، بي(رسد  دوران خلافت عمراست،  به سيف نمي
ق، به ويژه در موضوع اخبار رده، فتوحـات و  40 - 11روايات تاريخ طبري در فاصله زماني 

شـيوه روايـات   . است  نبرد جمل با واسطة سري و زهري، از سيف بن عمر تميمي نقل شده
، بـن ابـراهيم   السرى، عن شعيبكتب الي «: ريّ و زهري به اين گونه استطبري به نقل از س

: حدثنى عمى يعقوب بن ابراهيم قال: زهري، قالالحدثنا عبيداالله بن سعد «؛ »بن عمر سيف عن
  .»أخبرنا سيف بن عمر

رو ارزيابي وثاقت روايات و اخبار طبري به نقل از زهري   از آنجايي كه مسئله نوشتار پيش
  . و سريّ است؛ بنابراين ضرورت دارد به شخصيت سيف و جايگاه علمي وي نيز اشاره شود

  
  كوفي 2سيف بن عمر تميميبرجمي اسُيدي. 4

اميـه در    درباره زندگي سيف اطلاع دقيقي در دست نيست، جز آنكه در اواخر خلافت بنـي 
اصلش از كوفه بود و از راويان كـوفي، بصـري و   ).2/381: 1403عسكري، (زيست  يكوفه م

سيف از نسـل  ). 104: 1406؛ دارالقطني، 1/439: 1420حبان،   ابن(شد  حجازي محسوب مي
سوم تابعان اخباري است كه در مدينه رشد و پرورش يافت، سپس به عراق كوچ كرد و در 

؛ شــاكر، 37: تــا  دوري، بــي( را ملاقــات كــرد) ق158- 136(عباســيكوفـه منصــور خليفــه  
1978: 1/180.(  
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). 73: 1998ملحم، (اند  منابع، درباره روابط سيف با دولت امويان يا عباسيان مطلبي نگفته
ي هـا  كتابرود و گردآورنـده   نگار در عصر عباسي به شمارمي  ترين مؤلفان تك  او از قديمي

عـلاوه  ). 1/133: 1403سزگين، (اند  به وي و رواياتش اهميتي ندادهفتوح است؛ اما محدثان 
  .است  بر اين درباره اخبار تاريخي اسلام و سيره اطلاعي گسترده داشته

با توجه به درگذشت مشايخ و راويان سيف، زمـان وفـاتش را دوران خلافـت هـارون     
؛ ذهبـي،  3/583: تا  حجر، بي  ؛ ابن1/436: تا  خزرجي، بي(اند  تخمين زده) ق193- 170(الرشيد
است كه وي   العارفين آمده  همچنين در گزارش ديگر به نوشته صاحب هدايه).2/256: 1382

 درگذشـت ) ق193- 170:خلافـت (لرشـيد ا ق، دوران خلافـت هـارون  200در بغداد به سال 
  . ق، صحيح نيست193اين گزارش با توجه به وفات هارون به سال ). 413: 1951پاشا، (

  
  3تأليفات سيف 1.4

سيف صاحب تأليفات بسياري نيست و رواياتي كه از او نقل شده است، دلالت بـر تـاليف   
؛ مزِّي، 1/15: 1408سمعاني، (»الردِه«و  »الفتوح«و يا » الردهالفتوح الكبير و «. دو كتاب دارد؛ ا

مسير عايشه الجمل و «. 2و ) 1/133: 1403؛ سزگين، 1/436: تا  ؛ خزرجي، بي8/249: 1414
كشته (الدار  ممكن است سيف كتاب ديگري درباره واقعه يوم ).137: 1366نديم،   ابن(»و علي

رسد كه عنوان كتاب دومش به طـور    تر چنين به نظر مي  باشد؛ اما درست  داشته) شدن عثمان
ح الفتـو «4.اسـت   بـوده ) 74: 1998ملحم، (»كتاب الفتنه و الجمل و مسير عايشه و علي«كامل

عنوان كتابي است كه در آن سيف، روايـات تـاريخي حـوادث نزديـك بـه       5»الكبير و الردِه
الجمل و مسير عايشه «اثر ديگر وي . است  رحلت پيغمبر تا زمان خلافت عثمان را نقل كرده

است كه در آن روايات و حوادث مربوط به شورش عليه عثمان، كشـته شـدنش و   » و علي
نگـاران بعـدي     وي در زمينه فتوح منبع مهمي براي تـاريخ  كتاب 6.است  جنگجمل نقل شده

جواد علي .بود، زيرا گزارش فتوحات را به طور جامع در برداشت و اسنادهاي آن كامل بود
معتقد است كه سيف اثر ديگري درباره سيره و حوادث اسـلامي داشـته كـه نسـبت بـه دو      

و چه بسـا ممكـن اسـت تـا قبـل از       كتاب قبل وي از اهميت كمتري برخوردار بوده است
البته وي براي ادعاي خود نظـري  ). 52: 1954جوادعلي، (نديم از ميان رفته باشد  روزگار ابن
  .است  ارئه نكرده
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  مشايخ و شاگردان سيف 2.4
سيف روايات خود را در اخبـار اسـلام   . است  نام شيوخ روايي سيف در كتب رجالي ذكر شده

، هشام )ق94م(بن زبيرعروه ، عبيداالله بن عمر: مهم تاريخ اسلام، اخذ كرداز عده اي از راويان 
محمـد بـن   ، )ق153يـا  151(، محمـد بـن اسـحاق   )ق141حدود- م(بن عروه، موسي بن عقبه

سيره از روايـات طلحـه بـن اعلـم و محمـد بـن عبـداالله         در اخبارسيف ). م سده دوم(سائب
؛ شـاكر  121: تا  دوري، بي.(است  ز آنها نقل كردهروايت ا 100بيشترين استفاده را برده و حدود 

اسـحاق    روايـت بـه نقـل از محمـد بـن       60علاوه بر اين بـيش از  ). 1/180: 1978مصطفي، 
ــزيّ، (اســت  آورده ــا 146م(هشــام بــن عــروه). 8/249: 1414م ــه، ) ق147ي از محــدثان مدين
و وقايع تاريخي چون شناس و اخباري است كه رواياتش از مصادر سيف در نقل اخبار   نسب

كوفيـان احاديـث عايشـه را بـه نقـل از      ). 1/181: 1978شاكر مصطفي، ( باشد  جنگ جمل مي
زبيــر از ســيف اخــذ كردنــد، امــا اهــل مدينــه احاديــث و روايــات ســيف را ضــعيف     ابــن

 ـ). 37: تا  ؛ دوري، بي180همان، (اند  دانسته روايـات كـوفي اعتمـاد     هسيف در اخبار فتوحات ب
اما در حوادث رده علاوه ) 38: تا  دوري، بي.(را با روايات مدني و شامي تكميل كرد آن وكرده 

و ) ق146( بر اخبار راويان كوفي به روايات مدني نيز استناد كرده و روايات هشـام بـن عـروه   
هر چند سيف در نقل حـوادث، از روايـات مـدني    . است  را نقل كرده) ق141(موسي بن عقبه
  ).37: تا  ؛ دوري، بي7: 1413عرموش، ( اند  روايات عراقي مقدم حال يناست، با استفاده كرده ا

از آغاز گسترش روايات سيف، محدثان، مورخان و محققان محتوا، اسناد روايت، مشايخ 
هـاي تـاريخي وي بـا      و راويان سيف را بررسي و ارزيابي و با مقايسه روايـات و گـزارش  

اخبار سيف و «به اعتقاد اشپولرچنانكه . اند  آثار وي پرداختهمورخان ديگر به نقد شخصيت و 
هـاي    در بعضي موارد اگر براي تعيين زمان وقايع نباشد، حتماً بايـد از لحـاظ  » ضعفاء«ساير 

هاي موجود حاكي از آنست   ها و بررسي  پژوهش).1/24: 1377اشپولر، (»ديگر سنجيده شود
بـا  ).2/255: 1382ذهبـي،  (راويان مجهـول هسـتند  كه شمار بسياري از شيوخ روايي وي از 

رسيم كه تعداد قابل توجهي از راويان سـيف    بررسي فهرست راويان وي نيز به اين نكته مي
  ).8/250: 1414مزيّ، ( اند  بوده   و منزلت آنها از افراد ناشناخته

در بررسي سلسله اسناد روايات سري و زهري شـيوخ بلاواسـطه طبـري، شـعيب بـن      
اند؛ بنابراين تنهـا بـه حيـات      اهيم كوفي و يعقوب بن ابراهيم زهري از راويان سيف بودهابر

  .شود  علمي آنها اشاره مي
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از زندگينامه و حيات علمي شعيب بن ابراهيم رفـاعي كـوفي هـيچ اطلاعـي در دسـت      
: 1366 نـديم،   ابن(است  بوده 7نيست؛ تنها در منابع به اين نكته اشاره شده كه از راويان سيف

روايـت از   780طبـري، حـدود     در تـاريخ ).2/255: 1382؛ ذهبي، 8/250: 1414مزيّ، ؛ 106
سريّ ثبت شده كه تمامي اسناد روايات باواسطه شعيب بن ابراهيم به نقل از سيف بن عمر 

بنابراين گرچه سريّ اسـتاد طبـري در منـابع رجـالي و     ). 52: 1384زاده،   فرخنده(است  بوده
اي ماننـد    است، اما از آنجايي كه وي از راويان فـرد مجهـول و ناشـناخته     يق شدهحديثي توث

روايـات سـيف بـن    . شود  شعيب بوده، روايات سري قابل اعتماد نبوده و مردود شناخته مي
طبـري راه    عمر بارديگر از طريق عبيداالله بن سعد زهري با واسطه عمش يعقوب، به تـاريخ 

يعقـوب از  . است  اهيم از راويان شعر، حديث و صاحب اخبار بودهيعقوب بن ابر8.است  يافته
اي از محـدثان بـزرگ     است و طبقـه   شاگردان و راويان پدرش ابراهيم بن سعد و سيف بوده
؛ 16/404: تـا   بغدادي، بي  خطيب(اند  مانند نسايي، احمد بن حنبل و ترمذي از او روايت كرده

در زمــره ثقــات بــوده و بــه صــداقت وي تأكيــد يعقــوب گرچــه ). 20/415: 1414مــزِّي، 
؛ اما اين امر هـيچ دلالـت و التزامـي    )20/416: 1414؛ مزِّي، 1/245: 1419ذهبي،(است  شده

  .رود  مبني بر توثيق و تأييد روايات وي به نقل از سيف به شمار نمي
  
  جايگاه علمي و روايي سيف بن عمر 3.4

يف در ميـان محـدثان و مورخـان و نيـز ميـزان      آنچه در اينجا قابل بررسي است جايگاه س
واكاوي منابع موجود حاكي از آنست كه سيف مورد طعـن، لعـن و   . وثاقت روايات اوست
مـتهّم بـه جعـل    سـيف  ).182: 1950جـوادعلي،  (باشـد   ين ميو مورخمذمت تمام محدثين 

 ـ(داده اسـت   حديث است، به اين معني كه احاديث جعلي را به موثقّين نسبت مي حبـان،    ناب
؛ 1/439: 1420حبـان،    ابـن (برخي او را زنديق دانسـته ).2/35: 1406؛ جوزي، 1/439: 1420
ديني اسـت؛ هرچنـد برخـي از      و متهّم به بي) 1/371: 1408؛ ذهبي، 3/583: تا  حجر، بي  ابن

رواياتش ضعيف، متـروك، باطـل، منكـر و    . اند  شناسان وي را از اين اتهام بري دانسته  رجال
حجـر،    ؛ ؛ ابـن 4/507: 1418عـدي،    ؛ ابـن 2/278: 1372ابوحـاتم رازي،  (قط دانسته شدهسا
  ).1/180: 1978شاكر مصطفي، (و در روايت حديث متهم است)3/583:تا  بي

رسـد كـه     درباره ديدگاه نقادان و محدثان درباره سيف ذكر  نكاتي ضروري بـه نظـر مـي   
اخلاقي و روايات و اقوال آنهـا را مـورد بررسـي و    محدثان در جرح و تعديل راويان، سلوك 

ارزيـابي و نقـادي نيـز تنهـا     . دادنـد   ارزيابي قرارداده و سپس به تضعيف و وثاقت حكـم مـي  
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اختصاص به احاديث نبوي نداشت؛ زيرا تـا نيمـه دوم قـرن دوم علـوم از يكـديگر تفكيـك       
و يا احاديث نبوي به يـك شـيوه    بود و تمام روايات اعم از سيره، مغازي، اخبار تاريخي  نشده

نكته ديگر روش اسـنادي منحصـر بـه كتـب حـديثي نبـود و در آثـار        . شد  به راوي منتقل مي
شد؛ از اينرو قوانين آن كـه مفهـومي جـز جـرح و       تاريخي، تراجم وحتي ادبي نيز استفاده مي

تنهـا محـدود    بنابراين جرح و تعديل سـيف . شد  تعديل نداشت، در ساير علوم هم رعايت مي
ركنـي در  ديـدگاهي ديگـر دربـاره سـيف آنسـت كـه وي را       . اسـت   به احاديث نبوي نبـوده 

و پيشواي علم تـاريخ  ) 2/255: 1382ذهبي، (اخباريان آگاهاز  ،)8/100: 1417حجر،   ابن(تاريخ
حجـر و    توان از سـخن ابـن    به نوشته عزيزي تنها برداشتي كه مي).73: 1998ملحم، (اند  شمرده

انـد، داشـت؛     يـاد كـرده  » أخبارياً عارفاً«و يا » التاريخ  عمده في«هبي آنجا كه از سيف با عنوان ذ
  ).308- 307: 1391عزيزي، (اشاره به نقش سيف و رواياتش در ميان مورخان دارد

  
  بن عمر نقد روايات سيف 4.4

دثان روايات طبق بازخواني و واكاوي منابع روشن شد كه به اجماع نظر تمام مورخان و مح
با مقايسه روايات سيف با اخبار منابع ديگر، عـلاوه بـرفهم   . است  سيف مردود شناخته شده

هاي تاريخي وي با سـاير روايـات؛ ايـن نكتـه بـه        نادرستي اخبار و تناقض و تضاد گزارش
هاي سـاختگي    آيد كه سيف عامدانه به تحريف تاريخ، سندسازي، خلق شخصيت  دست مي
علامه عسگري تحقيقي ارزشـمند در ايـن زمينـه انجـام     . است  ناشناخته دست زده9و اماكن

عبـداالله  «و » صد و پنجاه صـحابه سـاختگي  «است كه ثمره آن تأليف دو كتاب با عنوان   داده
  :به نوشته او. است» سبا بن

و   ، قصـيده و شـعر، نامـه    ، سـرزمين  سيف بن عمر صدها صحابه، راويان حديث،جنگ
به هر يك از آنان نام و عنوان خاصي داده . است  كه اصلاً وجود نداشته، ساخته  رواياتي

و به نام ايشان داستان، وقايع تاريخي،اخبار فراوان، شعر و حديث نسـبت داده و همـه   
اسـت    آنها را با همان نام و نشان وخصوصياتي كه جعل كرده در دو كتاب خـود آورده 

  ).90: 1387 ؛ همو،2/366، 1/76: 1403عسكري، (

؛ 70- 1/28: 1403عسـكري،  (به منظور نقد و بررسي تحريفات وي درباره اخبـار فتـوح  
در . شود  مي  پرداخته اصفهان ،به روايت وي مربوط به گزارش فتح شهر)327: 1391عزيزي، 

گروهـي فـتح را بـه    . منابع تاريخي درباره فتح اصفهان به دست اعراب اختلاف وجـوددارد 



 109   زاده محبوبه فرخنده

يل بن ورقاء خزاعي و برخي به عبداالله بن عبـداالله بـن عتبـان اسـدي نسـبت      عبداالله بن بد
: 1960(فتح اصفهان به دست عبداالله بن بديل را بسياري از مورخان چون يعقـوبي . دهند  مي
روايت ديگر . اند  كرده  گزارش) 4/140: تا  بي(،و حتي طبري)358- 357: 1412(بلاذري) 2/49

سيف بن عمر تميمي است كه طبري با اسَناد روايي ديگر بـه آن   درباره فتح اصفهان ساختة
  :است  اشاره كرده

هجري بـه او فرمـان    21عمر پرچمي براي عبداالله بن عبداالله بن عتبان بست و به سال 
و  عبداالله از نهاوند به سوي اصفهان رفت و شهربراز را بكشـت . داد كه به اصفهان رود

  ).139- 4/137همان، ( با استاندار آن ناحيه صلح كرد

فــتح اصــفهان بــه دســت عبــداالله بــن بــديل مــورد تأييــد و گــزارش همــه مورخــان  
بنـابراين روايـت طبـري بـه نقـل از سـيف، سـاختگي        ) 1/62: 1931ابـونعيم،  (اسـت،   بوده
  10.باشد  مي

:  فرخان مالكي نوشته است  تضاد اخبار سيف با گزارش هاي مورخان ديگر بوده كه ابن
گيرد كه بايـد بـا آن وداع     درصد از روايات وي را در برمي 90سيف كه بيشتر از تحريفات «

  ).49،62: 1421فرحان،   ابن( »كرد و به تاريخ سپرد
از ديگر تحريفات سيف داستان كه بازتابي گسترده در عرصـه كـلام، انديشـه و تـاريخ     

مر، عبداالله بن سبا، بـراي  به گزارش سيف بن ع. باشد  است، داستان عبداالله بن سبا مي  داشته
: 1965اثير،   ابن(و خلفا را غاصب معرفي كرد) ص(را وصي رسول االله ) ع(نخستين بار علي 

با گزارش مورخـان  ) ق35- 23(مقايسه اخبار سيف درباره حوادث خلافت عثمان). 235/ 3
نخسـتين  اين داسـتان  ). 69: 1421فرحان،   ؛ ابن175، 13: 1377مادلونگ، (تضاد آشكار دارد

، )ق630م(اثيـر   نويسان بعدي چون ابن  است و تاريخ  طبري به روايت سيف آمده  بار در تاريخ
خلدون اين داستان را از طبري   و ابن) ق747م(، ذهبي)ق741م(كثير  ، ابن)ق571م(عساكر  ابن

اسـت، گرفتـه و در آثـار تـاريخي خـود ضـبط         كه ناقل ديگري جز سيف بن عمر نداشـته 
، )65: 1370(سنت چون برناد لوئيس  هاي جديد مستشرقان و محققان اهل  پژوهش.ندا  نموده

: 1377(مادلونـگ، ) 38: 1375(، ولهاوزن،) 93- 90: 1970(حسين  ، طه)2/36: تا  بي(بروكلمان
، كايتاني، فريدليندر، فان فلـوتن و ديگـران در تحقيقـي    )79: 1421(فرحان مالكي  ابن) 130

سـبا را مـورد نقـد و واكـاوي       روايات او از جمله شخصيت و نقشـابن انتقادي آثار سيف و 
انــد بــه ســاختگي بــودن داســتان اشــاره داشــته و آن را آفريــده انديشــه ســيف     قــرارداده
هاي تخيلي و خارج از قواعـد    بروكلمان معتقد است روايات سيف حاوي داستان.اند  دانسته
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اخبار جعلي سيف بسيار است كـه بـه منظـور    تحريفات و ).2/36: تا  بي(باشد  نقد صحيح مي
  11.شود  جلوگيري از اطاله كلام خودداري مي

آيد اينست كه هدف و انگيزه اصـلي سـيف از تحريـف اخبـار       حال سؤالي كه پيش مي
هـاي قبيلـه تمـيم،      تعصب شديد قبيلگي، بيان افتخارات و بزرگـي . است؟  تاريخي چه بوده
و خواسته عموم مردم را بايد از جمله عوامل تحريفـات   نظر منفعت خلفا  تلاش براي جلب

  . و تصرفات سيف در تاريخ اسلام دانست
هـاي مكتـب عـراق بـه حـوادث داشـته و         سيف در رواياتش نگرشي منطبق با ديـدگاه 
وي در بحث از فتوحـات مسـلمين   . است  حوادث فتنه عثمان را از ديدگاه عراقيان ارائه داده

جهت در رواياتش گرايش به ذكر   بدين. است  ي كردهدار جانبآشكارا از عراق به ويژه كوفه 
اخبار و روايات سيف در هر . اي و ديدگاه عراقي به صورت عام آشكار است  قبيله افتخارات

رهبـران آن را در  دو اثرش منعكس از روايات قبيله خود، تميم اسـت كـه نقـش مـردان و     
ولهـاوزن  ). 37: تـا   ؛ دوري، بـي 1/180: 1978شـاكر مصـطفي،   ( است  حوادث برجسته كرده

  :نويسد  مي
اگرچه روايات سيف بن عمر به لحاظ بيان وقايع تاريخي از نظم و ترتيب برخورداراست؛ 

ر روايات عراقي مربوط به آن عصر است كه بـه لحـاظ اعتبـا    دربردارندهولي اين روايات 
زيرا روايـات  . شود  ترين روايات در برابر روايات مدني محسوب مي  تاريخي، از كم ارزش

تر از ديگر روايات است و به خاطر همين ويژگي، استناد به روايت   تر و صادق يقدقمدني 
  ).25: 1375( »مدني در بررسي تاريخ عصر خلفاي راشدين لازم است

اسـت    اي درسـت   ي از عراقيان گرچه تـا انـدازه  دار جانببه اعتقاد ملحم اين اتهام يعني 
در ).72: 1998ملحـم،  (»اند، نيست  هاي جديد تصور كرده  به شدت يا وسعتي كه بررسي«اما

اين ميان تنها محمد عنان ملحم از متأخران نظر مساعدي نسبت به سيف و اخبارش دارد و 
چـون ردِه، فتـوح و نقـش    معتقد است چون سيف به روايات تاريخي خود در موضوعاتي 

است همين امر موجب اتهـام وي بـه     عبداالله بن سبا در ايجاد فتنه، اعتقاد و اطميناني نداشته
سيف به خاطر بيـان دقيـق خـود دربـاره     «به نوشته او.جعل حديث و تحريف تاريخ گرديد

ز شـيوه بيـانش ا  . حوادث فتنه، آن هم به شكل مرتبط و مفصـل، متمـايز از ديگـران اسـت    
نظمي در ثبـت حـوادث و     است، اما به خاطر بي برخوردارويژگي توصيف، تبيين و حيات 

توان به  يامر رانمليكن مسئوليت اين . است  تناقض برخي از رواياتش مورد انتقاد قرار گرفته
كرد اخبار را به همان طريقي كه گردآوري كرده، ارائه   عهده او گذاشت؛ چون وي سعي مي



 111   زاده محبوبه فرخنده

غرضـي، صـداقت و     نظمي در تعيين زمان دلالت بر بـي   ترتيب چه بسا همين بيبدين . دهد
اما با توجه به جايگاه علمي سيف و مقايسه مجملي از اخبـار  ).همانجا(»دقت او داشته باشد

هاي تاريخي، به طـور قطـع ديـدگاه      و رواياتي كه به نقل از او آمده با ديگر منابع و گزارش
  . باشد  اند، معتبر نمي  ر وي را بدون نقد پذيرفتهافرادي چون ملحم كه آثا

يي روايـات وي بـا   سـو  هـم توان به تعصب قبايـل،    درباره علل انتشار روايات سيف مي
: 1403عسـكري،  (و حتي مستشرقين اشاره كرد) اموي و عباسي(ي وقتها حكومتنظرات 

سـيف بـن عمـر و    نگاران فتـوح چـون     نقدهاي تاريخي نشان داده است كه تاريخ).1/317
اند كه بـا عرضـه رويـدادها بـه       هاي فتوح فراهم ساخته  ديگران زمينه و بستري براي داستان

العرب علاوه بـر اقبـال عمـومي، سـبب شـدند تـا         هاي متنوع و به اسلوب ايام  شكل داستان
روزنتـال،  (آن كتـب ارج نهنـد   نگاراني چـون طبـري بـيش از اسـتحقاق آثارشـان بـه        تاريخ

  ).69: 1421فرحان،   ؛ ابن1365:1/214
  

  طبري و روايات سيف. 5
تـاريخ  باشد كـه طبـري در     مي»  الفتوح الكبيره و الردِه«شهرت سيف در اخبار رده به كتاب 

همچنين طبري روايات مربوط بـه اخبـار جنـگ    . از آن استفاده كرده است الرسّل والملوك
اين اثر منبع مهمي بـراي  . است  آورده» و علي الجمل و مسير عايشه«جمل را از اثر ديگر او 
جــوادعلي، ( ايــات تــاريخش دارداي در بــين رو  يگــاه برجســتهو جاتــاريخ طبــري بــوده 

  ).49، 41: 1954؛ 179 :1950
طبري در اخبار مربوط بـه حـوادث و فتوحـات دوران خلفـاي راشـدين و اخبـار ردِه،       

وي ). 74: 1998؛ ملحم، 182: 1950همو، ( تاس  دادهروايات سيف را مرجع اوليه خود قرار 
كند، كه اخبار مورخان ديگـري    در وقايع رده، در حالي منحصراً به روايات سيف رجوع مي

وجودداشته كه به داشتن اطلاعات وسيع درباره  13)ق224م(و مدائني 12)ق207م(مثل واقدي
علاوه بر آثار . اند  ر بودهحوادث رده معروف و حتي هر يك از آن دو در اين زمينه صاحب اث

تر به حادثه، روايات افرادي مانند ابومخنف لوط بن  يكنزدو  تر جامعمدائني و واقدي منابع 
بـه گفتـه   . اسـت   نيز دردسترس بوده كه طبري بـه آن منـابع اهميـت نـداده    ) ق157م(يحيي
 سـت نديم، ابومخنـف بـيش از ديگـران بـه اخبـار عـراق و فتوحـات آگـاهي داشـته ا           ابن

طبري گزارش كامل قتل عثمان و فتنه عبداالله بن سبا بـه نقـل از     در تاريخ ).157ص :1366(
بـه جـز دو   ) 4/33: تا  طبري، بي(است؛  شعيب بن ابراهيم از راويان سيف بن عمر آورده شده
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 - به طور مستقيم نقل نموده 14)ق212م(روايت كه يكي از آن دو را از نصر بن مزاحم منقري
و روايت ديگر را از مكاتباتش با علـي بـن    - وي رجوع كرده باشدالجمل كتاب  چه بسا به

سيف نيز اخبـار خـود را از راوي و مفسـر،    . است  به دست آورده 15احمد بن حسين عجلي
درباره حوادث مربوط به جنگ جمل طبري به .است  روق عطيه بن حارث همداني، گرفته  ابي

  16.است  توجه نداشتهرواياتي مانند واقدي و مدائني نيز 
طبري آورده شده مربوط به حوادث سـال ده    نخستين روايت به نقل از سيف كه در تاريخ

آخـرين  . هجري است، سالي كه مسيلمه بن كذاّب در زمان حيات پيامبر ادعاي پيـامبري كـرد  
و آغـاز  ) ع(ق در دوران خلافت حضرت علـي 36روايت طبري از او مربوط به حوادث سال 

براي دعوت معاويه به اطاعت، جرير بن عبداالله بجلي را ) ع(ن است كه در آن عليجنگ صفي
به سوي وي فرستاد؛ پس از آن ديگر هيچ روايتي از سيف بن عمر در تـاريخ طبـري موجـود    

مجمـوع آثـار و   ).76: 1998؛ ملحـم،  182: 1950؛ جـوادعلي،  4/561: تـا   طبـري، بـي  ( نيست
 53است كه  - باواسطه سري و زهري - طبري  در تاريخ روايت 840هاي سيف حدود   گزارش

روايت  94روايت وقايع خلافت ابوبكر،  52روايت وقايع رده،  44مربوط به مدعيان پيغمبري، 
روايـت دربـاره خلافـت     98روايت مربوط به فتنـه دوره عثمـان؛    110حوادث خلافت عمر،

حـاوي موضـوع واقعـه    روايـت   3دربـاره فتوحـات و    386و جنگ جمل، ) ع(حضرت علي
شود طبري در نقل حوادث صدر اسلام بـه روايـات سـيف      ينسان مشاهده ميبد. سقيفه است

  . است  استناد كرده و آن را بر اخبار ابومخنف، هشام بن كلبي، واقدي و مدائني ترجيح داده
 اسـت؟   كندچرا طبري به روايات سيف تا اين حد اعتماد كرده  سؤالي كه به ذهن خطور مي

ق به جز چند روايت كوتاه از ديگـر   36- 10به طوري كه در تاريخ خود درباره حوادث سال 
طبري انعكاس آثار سيف   مورخان، از روايات سيف استفاده كرده، آن چنانكه گويا كتاب تاريخ

هرچند ).48: 1954جوادعلي، ( است؛ حال آنكه سيف از نظر محدثين ضعيف و متروك است
، )1/5تـا،    طبري، بي(است  ش خود را از صحت و سقم روايات بري دانستهطبري در مقدمه اثر

شمار روايات سيف و استناد نكردن وي به سـاير مورخـان در حـوادث و وقـايع،       اما تعداد بي
  .اي مستدل براي تبرئه ديدگاهش باشد  تواند توجيه و بينه  نمي

ري، روايات مربوط بـه اخبـار   در پاسخ به اين سؤال دو احتمال در نظرگرفت؛از نظر طب
رده به نقل از سـيف موثـق بـوده و او بـه روايـات راويـان ديگـر چـون واقـدي اطمينـان           

است و يا اينكه طبري به سبب شهرت و اطلاع وسيع سيف از تـاريخ اسـلام كـه از      نداشته
اي دقيــق و زنــده از حادثــه را بــه تصــوير   اســت چهــره  اخباريــان قــديمي بــوده، خواســته
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با ايـن حـال بـه    ).319: 1391؛ عزيزي، 82: 1421فرحان،   ؛ ابن45- 74: 1998ملحم، (دبكش
نظر طبري و سيف در تفسير حوادث صدر اسلام و سعي مشـترك آنـان     رسد، اتفاق  نظر مي

طبري . تواند نقش اساسي در گزينش طبري داشته باشد يمدر اظهار اين حوادث بدين گونه،
اول لحاظ كرده و درباره حوادث اين مقطع از تاريخ اسلام  روايات سيف را يك منبع دست

يات منابع ديگر از قبيل زهري، عوانـه بـن حكـم    از روااست و   به او اطمينان و اعتماد داشته
. جويـد   كلبي، ابومخنف، هشام بن كلبي، واقدي و مدائني به عنوان منابع تكميلـي بهـره مـي   

  .»...اند  اما برخي غير از سيف گفته و... «است  طبري آمده  چنانكه در تاريخ
  

  گيري  نتيجه. 6
تـوان بـدون     كتاب الرسل و الملوك تأليف محمد بن جرير طبري، اثري عظيم است كه نمي

در دوران بعد اثر طبري پايه و اساس كتـب  . توجه به آن در باب تاريخ اسلام پژوهش نمود
البته ايـن  . اند  رواياتش، تاريخ خود را نگاشتهرفت و مورخان با تكيه به   تاريخي به شمار مي

طبـري اخبـار   . نگـاري طبـري نيسـت     امر به منزله تأييد تمامي روايات، اخبار و شيوه تاريخ
اش به صـورت بنـاي     تاريخي را با ذكر سلسله سند كنار يكديگر، ذكر كرده و منابع تاريخي

ن نقد و ارزيابي منابع طبري فراهم شـده  باشد؛ بنابراين با اين روش امكا  منظم و پيوسته نمي
و  780 ق، از مشايخ بلاواسطه خود سـري، 36 - 11در اين ميان،طبري در فاصله سده. است

در حوادث تاريخي به ويژه اخبار رده، قتل عثمـان، فتوحـات ايـران و     روايت 60از زهري 
به نقل از سيف بن تمام روايات و اخبار تاريخي سري و زهري . است  جنگ جمل نقل كرده

شناسـان،    اكثـر مورخـان و رجـال   با تحقيق در آثـار حـديثي و تـاريخي    . عمر تميمي است
بـوده و روايـاتش موثـق     دار و متهم به جعل و وضع حديث  خدشه سيفشخصيت علمي 

با اين توصيف رواياتي كه طبري به نقل از سـيف از طريـق مشـايخ خـود سـرِّي و      . نيست
در  هر چند مستند نيست و وثاقت آنها محل ترديد است؛نقل كرده  زهري در اثر تاريخيش

از راويان ثقه و مـورد   - مشايخ بلاواسطه طبري- ها، سري و زهري  منابع رجالي و فرهنگنامه
بنابراين صحت و مستند بودن روايات تاريخ طبـري از  . اعتماد بوده و رواياتشان متقن است

بايد مورد نقد منقول از سيف سقم اخبار تاريخي صحت و وثاقت و . سيف جاي تأمل دارد
آن  مقايسـه و وقايع با مطابقـت و   از حوادث؛ و ارزش تاريخي آن دسته و ارزيابي قرارگيرد

 .شود  منابع ديگر لحاظ مي آثار وبا 
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    ها نوشت  پي
 

محمد عدنان ملحم،اين نام به صورت هناّد بن السري بـن  » المورخون و الفتنه الكبري«در كتاب  .1
؛ در حالي كه در همـين اثـر بـار ديگـر بـه      61آمده است، ص) ق291م(مصعب بن سري تميمي

 نديم هناّد بـن سـري     ابن» الفهرست«در كتاب .است   آورده شده)ق274م(يحييسري بن الصورت 
، جوادعلي نيز السري بن يحيي ذكر »موارد تاريخ الطبري«در سلسله مقالات . 424است، ص   آمده

هنّـاد بـن السـري بـن     بينيم كه اين نام به صورت    با مراجعه به كتاب تاريخ طبري مي. شده است
در اثـر تـاريخ الاسـلام     .277- 186،ص3اسـت، تـاريخ الرسـل و الملـوك، ج       يحيي ضبط شـده 

. 530- 529بكر آمده است، ص   اسم به صورت هناّد بن السري بن ابي) ق250- 241وفيات(الذهبي
 ناد بن السري بن يحيي آورده شدهدر شرح حال ابوالسري ه) ق340- 331وفيات(در همين كتاب

ق، 331وفيات سال : ك.ري است و معروف به هناّد صغير است، راست كه وي برادر هناد بن الس
ق است و نيز با توجه به آن كه در ذكر 340از آنجايي كه سال وفات ابوالسري در حدود . 63ص

رسـد كـه      بعيدبـه نظـر مـي   نابراين نام راويان وي اسمي از طبري صاحب تاريخ الرسل نيست؛ ب
 .ز مشايخ طبري باشدابوالسري هناد بن السري بن يحيي ا

البرجمـي نسـبتي اسـت بـه بـراجم       وتميم اسـت   قبيله بزرگبطني از  كه يدساسُيد منسوب به اٌ. 2
؛ 308، ص1، الانساب، مؤسسه كتب الثقافيه، ج)1408(عبدالكريم سمعاني؛ اي از تميم بن مر   قبيله

نام چند ايل تميم بـوده كـه بـا يكـديگر     اي از تميم بن مركه  برجمي نسبتي است به براجم قبيله
، 1دارالزهـراء، ج : ، عبداالله بن سبا، بيـروت )ق1403(ريكعساند؛  گشته پيمان همائتلاف نموده و 

  .73ص
گـردآوري و  » الرده و الفتوح و مسـير عائشـه  «دكتر قاسم سامرايي مجموع آثار سيف را با عنوان . 3

، جـا  بـي نحو إنقاذ التـاريخ الإسـلامي،   ، )ق1421(يفرحان المالك   حسن بن: است، نك منتشر كرده
 .45التاريخيه، ص مركز دراسه

نـام  » ا لجمل و اخبـاره    عن الفتنه و وقعه«شاكر مصطفي عنوان اثر دوم سيف بن عمر را با عنوان . 4
  ).1/180(است برده

  ).37ص(است   را دو اثر جدا از هم نام برده» الفتوحات«و » الرده«دوري . 5
امـا  . توان درباره آثار سيف قاطعانه نظـرداد  هاي پراكنده تاريخي نمي   مجموع نظرات و گزارش از. 6

الـرده و   هـايي بـوده كـه بـا عنـاوين كتـاب       عزيزي معتقد است كه الفتوح داري ابـواب و فصـل  
علم قـرار   الجمل در ادوار مختلف در يك مجموعه و يا به صورت جداگانه در اختيار اهل   كتاب
  ).317- 316عزيزي، ص(است   تهداش
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إلي السري، عن شعيب بن ابرهيم عن سيف؛ نكته قابل تأمل آنكه در تمـام منـابع تـاريخي     كتب. 7
 .است شعيب بن ابراهيم به جز از سيف بن عمر از شخص ديگر روايت نقل نكرده

  .أخبرني سيف بن عمر: أخبرنا عمى يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا عبيد االله بن سعد الزهري، قال .8
ياقوت حموي اسم اين نقاط و شهرها را از سيف گرفته و در ذيل شهرها و امـاكن واقعـي وارد   . 9

، 4، ج460، 142، ص2دارصـادر، ج : ، معجم البلـدان، بيـروت  )تا بي(ياقوت حموي(است ساخته
ي هـا  كتابساير مؤلفان چون صاحب مراصد نيز روايات حموي را گرفته و در ). 249، 8، 5ص

 ).9، ص2ري، عبداالله بن سبا، جكعس(اند كرده خود نقل

، مجله ادبيات دانشگاه اصـفهان، دوره  »فاتح اصفهان«اصغر منتظرالقائم، : بري آگاهي بيشتر نك. 10
  .34- 25، صص15:دوم، ش

از بـازخواني و   ري درباره روايات سيف نگارنـده را ش دقيق و تحقيق روشمند علامه عسكتلا. 11
  . دهد مندان را به آثار علامه ارجاع مياست و علاق نياز كرده مجدد آن بيبررسي 

ده و الـدار نـام   در فهرست آثار محمد بن عمر واقدي از فتوح العراق، كتاب الجمل، كتاب الـر . 12
  ).164نديم، ص ابن(است   برده شده

هـايي مختصـر    رسـاله  اثر به ابوالحسن مدائني نسبت داده كه همه و يا اغلب آنهـا  32نديم  ابن. 13
، اخبـار  )ص(آثار مدائني در حوادث صدر اسلام شامل موضوعاتي چـون اخبـار پيـامبر   . اند   بوده

شد، كتاب الرده، فتوح العراق، الجمل، كتاب مقتل علي، كتاب مقتل الحسـين   خلفاء، فتوحات مي
هاي عربي، مجلد    ، تاريخ نگارش)1383(؛ فؤاد سزگين171- 170نديم، ص ابن(شد را شامل مي...و

  ).452،447، 3انتشارات خانه كتاب، ج: سوم، تهران
منقري كه پنج روايت  در منابع حديثي و رجالي شيعه به جز كتاب وقعه صفين نصر بن مراحم .14

  . است است، از وي نام برده نشدهاز سيف آمده 
طبـري  . ر دست نيسـت از زندگينامه علي بن احمد عجلي در منابع رجالي و تاريخي اطلاعي د. 15

  .است   از او روايت كرده) ع(با حضرت علي مردم ع بيعتويك روايت در موض
نگ جمـل  رباره اخبار شورش و قتل عثمان و جطبري از ابومخنف و مدائني روايتي د   در تاريخ. 16

  .ق36- 35، ذيل وقايع سال 5، 4الرسل، ج    تاريخ: نك. است   ذكر نشده
  

  نامه كتاب
  .دار صادر: الكامل في التاريخ، بيروت). م1965- ق1385(ر، عزالديناثي   ابن
الضعفاء و المتروكين، تحقيق عبداالله قاضـي،  . )ق1406- م1986(بغدادي الدين   جوزي، ابوالفرج جمال   ابن

  .العلميه   دارالكتب: بيروت
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في المحـدثين، تحقيـق حمـدي عبدالمجيـد السـبلفي،       المجروحين). ق1420(حبان، محمد التميمي   ابن
  ].نا   بي[رياض، 

تحرير تقريب التذهيب، تحقيق بشار عواد معروف ). ق1417- م1997(حجرالعسقلاني، احمد بن علي   ابن
  .مؤسسه الرساله: و شعيب الارنوط، بيروت

  .ادردارص: ، بيروتتهذيب التهذيب).تا   بي(حجرالعسقلاني، احمد بن علي    ابن
الكامل في الضـعفاء الرجـال، تحقيـق شـيخ عـادل احمـد       . )ق1418- م1997(اللهعدي جرجاني، عبدا   ابن

  .دارالكتب العلميه: عبدالموجود، بيروت
  .جا، مركز دراسه التاريخيه   حسن، نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي، بي). م2000- ق1421(فرحان المالكي   بنا

توضيح المشتبه في ضبط اسماء الرواة و القابهم و ). ق1414(د الدمشقيالدين محم   ابن ناصرالدين، شمس
  .مؤسسه الرساله، الطبعه الاولي: كناهم، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، بيروت

  .سينا   انتشارات كتابخانه ابن: رضا مجدد، تهران.الفهرست، ترجمه م). ش1343(نديم، محمد بن اسحاق   ابن
المعـارف     حيـدر آبـاد، دايـره   : الجرح و التعديل، هند). ق1372- م1952(محمد ابوحاتم الرازي، ابومحمد

  .العثمانيه
: تاريخ ايران در قـرون نخسـتين اسـلامي، ترجمـه جـواد فلاطـوري، تهـران       ). ش1377(اشپولر، برتولد

  .انتشارات علمي و فرهنگي
  .المحروسه: ذكر اخبار اصفهان، ليدن).م1931(ابونعيم احمد اصفهاني
  .دارالفكر: البلدان فتوحها و أحكامها، تحقيق سهيل زكار، بيروت). م1992- ق1412(بلاذري، احمد بن يحيي

  .داراحياءالتراث العربي: هديه العارفين في اسماء المؤلفين و آثارالمصنفين، بيروت). م1951(پاشا، اسماعيل
مركـز  : بجنـوردي موسـوي، تهـران    المعارف بزرگ اسلامي، زير نظر كاظم   دائره). 1385(پاكتچي، احمد

  .المعارف بزرگ اسلامي   دائره
دارالكتـب  : ، تاريخ الادب العربي، الجزءثالث، نقله الي العربيه عبدالحليم النجار، قم)تا   بي(كارل بروكلمان
  .الاسلامي

  .ق1409- م1954؛ 1405- م 1950جواد علي، موارد التاريخ الطبري، مجله المجمع العلمي العراقي، 
تذهيب تذهيب الكمال في اسماء الرجال، مصحح محمد عبدالوهاب ]. تا   بي[      الدين احمد   الخزرجي، صفي
  . مكتب القاهره: فايد، قاهره

  .دارالكتب العربي: تاريخ مدينه السلام، بيروت]. تا   بي[خطيب بغدادي، ابوبكر
ــي  ــن عل ــدارقطني، ابوالحس ــروك ). ق1406- م1986(ال ــعفاء و المت ــدري  الض ــبحي الب ــق ص ين، تحقي

  .مؤسسه دارالرساله: السارائي،بيروت
  .المطبعه الكاثوليليه: بحث في نشاء علم التاريخ عند العرب، بيروت). تا   بي(الدوري، عبدالعزيز- 

تاريخ الاسلام و وفيات المشـاهير و الاعـلام، تحقيـق عمـر     ). ق1419- م1998(الذهبي، محمد بن احمد
  .دارالكتب العربي: وتعبدالسلام تدمري، بير
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دارالكتـب  : تذكره الحفاظ، تحقيق زكريا عميـرات، بيـروت  ). م1998- ق1419( الذهبي، محمد بن احمد
  .العلميه

ديوان الضعفاء و المتروكين، تحقيـق فضـيله الشـيخ خليلـي     ). ق1408- 1988( الذهبي، محمد بن احمد
  .دارالقلم: الميس، بيروت

محمد البجاوي،    ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي). م1963- ق1382(-  الذهبي، محمد بن احمد
  .داراحياء الكتب العربيه

الفتنه و وقعه الجمل، رواية سيف بـن عمـر الضـبي الاسـدي،     ). ق1413- م1993(راتب عرموش، احمد
  ].نا   بي[النفاس،    دار

انتشارات آسـتان  : اسداالله آزاد، مشهد: تاريخ تاريخ نگاري در اسلام، ترجمه). ش1365(روزنتال، فرانتس
  .قدس

  .دارالعلم للملايين: الاعلام، بيروت). م1986(الزركلي، خيرالدين
تاريخ التراث العربي، المجلدالاول، الجزءالثاني، في التـدوين التـاريخي،   ). ق1403- م1983(سزگين، فؤاد

  .المرعشي   مكتبه: تحقيق محمود فهمي حجازي، قم
  .انتشارات خانه كتاب: هاي عربي، مجلد سوم، تهران   تاريخ نگارش). ش1383(سزگين، فؤاد

الانساب، تحقيق عبداالله ). ق1408- م1988(السمعاني، ابوسعيد عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمي- 
  ].جا   بي[البارودي عمر، مؤسسه الكتب الثقافيه، 

  .دارللملايين :التاريخ العربي و المورخون، بيروت). م1978(مصطفي شاكر
پژوهشـگاه  : نقد و بررسي منابع تاريخي فتوح در سه قرن اول هجـري، قـم  ). ش1391(عزيزي، حسين

  .حوزه و دانشگاه
منشورات كليه اصـول الـدين   : خمسون و مأئه صحابي مختلق، قم). ق1387- م1968(عسكري، مرتضي

  .بغداد
  .دارالزهراء: خري، بيروتعبداالله بن سبا و اساطير اُ). ق1403- م1983(-  عسكري، مرتضي

  تاريخ الرسل و الملوك، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، مصر، ]. تا   بي[طبري، محمد بن جرير
  .، علي و بنوه الفتنه الكبري، قاهره، درال معارف بمصر)م1970(طه حسين

  .ات ويسمنانتشار: ، بنيادهاي كيش اسماعيليه، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران)ش1370(لوئيس، برنارد
، جانشيني محمد پژوهشي پيرامون خلافت نخستين، ترجمه احمـد نمـايي،   )ش1377(مادلونگ، ويلفرد

  .انتشارات آستان قدس: مشهد
  .انتشارات دانشگاه تهران: ، شرايع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم ابن احمديزدي، تهران)ش1361(محقق حليّ
  .دفتر انتشارات اسلامي: ، قمالحديث   ، درايه)ش1363(چي، كاظم   مديرشانه

  .دارالفكر: ، تهذيب الكمال، چاپ سهيل زكاّر، بيروت)ق1414- م1994(الدين    المزيّ، جمال
 .34- 25، صص15:، مجله ادبيات دانشگاه اصفهان، دوره دوم، ش»فاتح اصفهان«منتظرالقائم، اصغر، 
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  ].نا   بي[بيروت، ، المورخون العرب و الفتنة الكبري، )م1998(ملحم، محمد عدنان
نشـر معـارف   : محمود افتخارزاده، قـم : ، تاريخ سياسي صدر اسلام، ترجمه)ش1375(ولهاوزن، يوليوس

  .اسلامي
  .دارالكتب العلميه: ، معجم الادباء و ارشاد الي معرفة الاديب، بيروت)تا   بي(حموي، ياقوت

  .مؤسسه الاعلمي :بيروت، التاريخ،)ق1413(يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب
شرححال راويـان بلافصـبل طبـري در تـاريخ الرسـل و الملـوك، محبوبـه        . فرهنگ بسامدي : نامه   پايان

زاده، دانشـگاه     زاده، استاد راهنما، دكتر سيدجمال موسوي، استاد مشـاور، دكتـر هـادي عـالم       فرخنده
  .1/12/1384: تهران، مقطع كارشناسي ارشد، تاريخ دفاع

  
  


